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تمثیل تیر و کمان
اگر عدالت را نمي‏دانيد، نبايد در حساس ترين و خطرناک ترين 

مسابقه عالم که مسابقه عدالت است حضور يابيد

نظر. در هنر  اظهار  و  نیز قضاوت  و  به موفقيت، حل معماها  اند. رسيدن  تيراندازي  به  امور زندگي بشر شبيه  از  بعضي 
تيراندازي، قاضي به کمانگيري مي‏ماند که تير قضاوت را در کمان تعقل خود مي‏گذارد و آن را به سمت هدف نشانه مي‏رود. 
اگر کمان تيرانداز، متناسب نباشد و او با رعايت تعادل، تير را در کمان نگذارد و زه را به درستي و از ميانه نکشد، اين مانند 

آن قاضي ناعادل است که با بي عدالتي به قضاوت مي‏نشيند.
هر کسي قادر نيست که تير را به قلب هدف نشانه رود يا حتي تير را به قسمتي از هدف اصابت دهد. همينطور هر کسي 

نمي‏تواند قضاوتي عادلانه يا حتي نزديک به عدالت داشته باشد. 
اگر کمانگير بخواهد تير را به هدف بزند، بايد هدف را نشانه بگيرد، بر آن خيره شود، کمان را درست در دست گيرد، 
دست و دلش نلرزد، زه کمان را به درستي و به اندازه کافي بکشد، تير را در نقطه مناسبي از کمان به زه آن برساند، حواس 

و تفکرش را يکپارچه و منسجم کند و آنگاه در اوج آمادگي، تير را رها کند.
قاضي عادل هم براي صدور رأي عادلانه وضعيتي مشابه همين کمانگير را دارد... 

اگر تير و کمان و تيراندازي را نمي‏شناسيد، بهتر است در مسابقه تيراندازي شرکت نکنيد و اگر عدالت را نمي‏دانيد نبايد در 
حساس ترين و خطرناک ترين مسابقه عالم که مسابقه عدالت است حضور يابيد... تيراندازي ممکن است در تاريکي باشد يا 
در روشنايي. تير در تاريکي بعيد است به هدف بخورد حتي اگر هدف در فاصله‏اي کم باشد. تيري که در تاريکي رها شود 
ممکن است به هر کس و هر چيز ديگري اصابت کند. قاضي عادل بايد متوجه باشد که در چه شرايطي نظر نهايي خود را 
بيان مي‏کند. آيا نظر او، هدف را که تأمين قسط و داد است تأمين کرده يا به ظلم بيشتر منجر شده. تيري که در تاريکي 

رها شود حتي ممکن است بر اثر کمانه کردن، با خود قاضي برخورد کند و او را از پاي درآورد. 
آن توصيه رسول معظم خدا که به يادگيري تيراندازي و شنا و اسب سواري سفارش فرمود چه بسا داراي جنبه هايي باطني 

هم بوده است. وجه باطني تيراندازي مانند تشخيص درست، قضاوت عادلانه، هدفيابي صحيح و علم توفيق است...  

استخراج از آموزه های قضاوت داوری در تعالیم استاد ایلیا »میم«
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ازدواج  مي‌رسد،  بلوغ  به  مي‌کند،  رشد  مي‌شود،  متولد  انسان 
اوست.  انتظار  در  مختلفي  سرنوشتهاي  ازدواج،  از  پس  مي‌کند. 
بود.  فرزندان خود خواهد  تولد  او شاهد  ازدواج،  از  بعد  غالباً  اما 
و  ميانسالي  دوران  و  فرسوده‌تر شده  او  فرزندان،  بزرگ شدن  با 
که  اتفاقي  کرد.  خواهد  تجربه  را  مرگ  و سپس  را  سالخوردگي 
براي عموم انسانها رخ داده است همان است که براي اکثر تمدنها 
رخ داده و واقع خواهد شد. و اين عصر زمان پيوند تمدن هاست. 

ازدواج فرهنگها و اديان. زوجيت تمدنها.
 

اما  برخورد رخ دهد  يا حتي  گفتگو  از  است پس  ازدواج ممکن 
بسياري از ازدواج‌ها نيز بوده‌اند که بدون مقدمۀ گفتگو يا برخورد 
و  بود  ازدواج، مذکر خواهند  اين  تمدنها در  بعضي  اند.  داده  رخ 
برخي مؤنث. همانطور که در وضعيت موجود هم تمدنها ممکن 
است مذکر، مؤنث يا شبيه به خنثي باشند. مذکرها نقشي فعال، 
تصميم گيرنده و پيشرونده )...( را خواهند داشت و مؤنث‌ها نيز 
حتي  دارند.  عهده  به  را  پذيرا  و  ساز  تصميم  تر،  انفعالي  نقشي 
ممکن است بعضي از تمدنهاي مؤنث پس از ارتباط جديد، تغيير 
تمدنها  پيوند  گيرند.  عهده  به  معکوس  نقشي  و  دهند  حالت 
پايان عمر خود  تا  از کودکي  تنهاست و  مي‌گويد بشر موجودي 
به دنبال پيوند است. اين تمايل بر جوامع بشري نيز حاکم است. 
داستانها، افسانه‌ها و غالب تلاش بشر به سوي ازدواج جهت گيري 
دارد و اين همان جهت گيري جوامع بشري است. تعريف انسان 
در اين ديدگاه اين نيست که انسان موجودي شرور يا خيرخواه 
است. آنست که انسان موجودي است ارتباطي و خواستار ارتباط و 
پيوند. انسان بدون پيوند قادر به ادامۀ حيات نيست. پيوند با چيز 

پیوند تمدنها )روايت سوم(

ديگر؛ خدا، انديشه ها، رؤياها و عمومي ترين آن پيوند با همسر. 
تمدنها نيز همين مسير را رفته‌اند و خواهند رفت و حال که به 
بلوغ خود رسيده‌اند )آنها که پيش از اين نرسيده اند( زمان پيوند 
آنهاست. بسياري از اديان از امروز به هم آميخته‌اند و روند اين 
آميختگي از ديروز آغاز شده است. مسيحيان يهودي، مسيحيان 
هندو... و همين اتفاق در مورد تمدنها واقع شده و وقوع آن رو 
به فزوني است. ازدواج تمدن غرب و شرق و شکل گيري تمدني 
جديد و زاييده از آن که نه اين است و نه آن، نمونه‌اي است از 
اين واقعيت. اين به معناي اضمحلال و انحلال تمدنهاي پيشين و 
ظهور و بروز تمدن‌هاي نوين است. تمدن نوين ويژگي‌هايي را از 
تمدن پدر و مادر به ارث مي‌برد اما غالباً با آن دو متفاوت است. 
الخلقه  ناقص  يا  باشد، سالم  ناخلف  يا  فرزند مي‌تواند خلف  يک 
نابهنگام باشد و حالات مشابه ديگر، و  باشد، تولد آن بهنگام يا 
همين واقعيت در پيوند تمدن‌ها نيز صادق است. حتي بعضي از 

دين براي انسان است نه انسان براي دين... نبايد 

زندگي انسانها قرباني اختلاف اديان شود.

 ایلیا میم

جهت گيري جهان به سمت صلح بزرگ است، ولي پس از يک اتفاق بزرگ 
اين حركت بسيار قدرتمند خواهد شد.
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تمدنهاي جديد از سنخ »ضد تمدن« ‌اند و در تضاد با تمدن‌هاي 
تمدن‌هايي که پيش  از  بعضي  سازندۀ خود موجوديت مي‌يابند. 
بعضي  زيرا  از همديگر جدا خواهند شد  پيوند خورده‌اند  اين  از 
از پيوندها با يکديگر همخواني يا ناهمخواني دارند... يک مرد يا 
زن ممکن است بيش از يک ازدواج را تجربه کنند و همين تعدد 
ازدواج چه بسا دربارۀ تمدني رخ دهد همانطور که پيش از اين 

رخ داده است...
پايان کار گفتگوها برخورد يا گفتگو نيست، ازدواج است، پيوند 
و رخ مي‌دهد.  داده  ابعاد مختلف رخ  در  پيوند  اين  و  ها.  تمدن 

چگونگي اين پيوند سرنوشت جهان را رقم خواهد زد.
رفتار تمدن‌ها بسان رفتار انسان‌ها و خانواده هاست. يکي دومي را 
در خود مي‌بلعد اما آنکه بلعيده شده نابود نمي شود بلکه اولي را 
از درون تغيير مي‌دهد. وقتي دو تا از همديگر تغذيه مي‌کنند هر 
دو تغيير مي‌کنند. پيوند تمدن ها، شراکت تمدن هاست. شراکتي 
از يکديگر  آميزندگان  آميزش،  اين  آسا. در  آميزش  و  نزديک  از 
که  ايست  گونه  به  پيوند  اين  نيستند.  تشخيص  و  تفکيک  قابل 
به هم پيوستگان دچار جهش خواهند شد ولي معلوم نيست که 
اين جهش براي هر دو يکسان باشد و چه بسا جهش در جهتي 

متضاد رخ دهد...
به  و  به آن  آنچه  پيوند تمدن‌ها مفهوم و روال دموکراسي و  در 

تمدن جديد وابسته است دگرگون خواهد شد... وقتي يکي جذب 
يکي  اين  که  باشد  معنا  آن  به  مي‌تواند  اين  ديگر مي‌شود  يکي 
را  دومي  و  اولي  ترکيب  و چهارمي،  ترکيب سومي  يا  را  سومي 
دفع مي‌کند. پس بعضي تمدن‌ها يا ترکيب‌هاي جديد، تمدنهاي 
ديگر را دفع خواهند کرد. اين رفتار )دفعي و جذبي( متفاوت با 
رفتارهاي پيشين است و جهت گيري آن جنگ نيست بلکه صلح 
است. جهت گيري جهان به سمت صلح بزرگ است، ولي پس از 

يک اتفاق بزرگ اين حركت بسيار قدرتمند خواهد شد.

برگرفته از تعاليم ایلیا میم - به روايت ال ياسين
بيان اوليه: 1380

 

ازدواج تمدن‌ها و پيوند اديان امري حتمي است و واقع مي‌شود. اكنون 
 ایلیا میمنيز واقع شده.
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نظریه تله‌ پاتی )قسمت اول( 
بخش نخست: تله پاتی پدیده و قابلیتی است كه اكثر ما آن را 
تجربه كرده ایم. در حالی كه در خانه مشغول استراحت هستید، 
بدون دلیل خاصی به یاد كیی از دوستان قدیمی خود می افتید 
كه مدت هاست نه او را دیده اید و نه مطلبی درباره او شنیده اید.
این دوست  و شما  زده می شود  زنگِ در خانه  بعد  دقیقه  چند 
قدیمی را در آستانه در مشاهده می كنید... یا تلفن زنگ می زند، 
به محض این كه شما به تلفن نزدكی می شوید با اعتماد كامل 
با شما  احساس می كنید كه »می دانید« چه كسی قصد دارد 
صحبت كند و یا با دوستی در بیرون از خانه مشغول قدم زدن 
هستید، به طور ناگهانی هر دوی شما هم زمان شروع به خواندن 

یا زمزمه كردن كی آهنگ یا ترانه می كنید...
با ادراكات فراحسی اند  ‌‌‌پدیده هایی از این دست كه در ارتباط 
همیشه با ما هستند و در بسیاری از موارد، زندگی روزمره را تحت 
متوجه  ندرت  به  ما  این حال  با  ولی  دهند،  قرار می  تأثیر خود 

وجود و حضور فعال آن ها می شویم.
این  نیستند.  پاتی  تله  كاربردهای  و  مصادیق  تنها  ها  این  ‌‌‌البته 
افراد  از  اطلاعات  كسب  برای  ابزاری  تواند  می  ارتباطی،  راهكار 
مختلف باشد. چنانچه در مقالات مربوط به تأثیرگذاری فراروانی 
در  كاربردی  های  روش‌  از  كیی  تله ‌پاتی  شود  می  مشاهده 

تكنولوژی مشاهده از راه دور محسوب می‌ شود.
از  كیی  مایرز«  »فردركی  توسط  بار  نخستین  پاتی«  »تله  ك‌‌‌لمه 
پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان به كار گرفته شده 
به   ”tele“ كیی  یونانی مشتق شده  لفظ  دو  از  كلمه  این  است. 
مجموعاً  كه  احساس  معنای  به   ”paths“ دیگری  و  دور،  معنی 

»احساس از دور« معنی می‌ دهد.
‌‌‌تله پاتی، به زبان ساده قدرت و استعداد مخابره پیام یا تصویری از 
ذهن به ذهن فرد دیگر بدون استفاده از وسایل حسی مانند سخن 
گفتن و مشاهده علائم یا حركات است. این پدیده از كی دیدگاه 
شود.  می‌  محسوب  فراحسی(  )ادراك   ESP های  زمینه  از  كیی 

چرا كه ESP را از این دیدگاه مشتمل بر تله پاتی، روشن بینی و 
پیشگویی می دانند. ولی درتعریفی دیگر، از این پدیده از آن به‌ 
عنوان روشی كه بر روی روان فردی دیگر تأثیر می گذارند، یاد 
شده است. به این ترتیب می توان آن را جزء مضامین PK )روان 

جنبشی( و یا »تله یكنه‌ سیس« نیز طبقه بندی كرد.

دریافت از راه دور چگونه اتفاق میافتد؟
‌‌‌اكثر ما چنین دریافتی را داشته ایم كه پدیده های خوشایند یا 
ناخوشایند، شادی و اندوه، لذت و درد و ... در خودآگاهی انسان 
تأثیراتی را به‌ جا می گذارند و یا دیده اید كه وقتی در ارتباط با 
افراد دیگر قرار می گیریم دریافت خاصی تجربه می شود كه در 
نوع ارتباط ما با محیط اطراف‌ مان بسیار مؤثر است. به این پدیده 
»سنتونی« یا »تواتر نوسان دار« اطلاق می شود. برای درك بهتر 
تصور نمایید كه رادیویی در دست دارید و این رادیو تا روی طول 

موج مخصوص نباشد، برنامه ای از آن پخش نمی شود. 
نیز روی طول موج خاصی تنظیم شده  انسانی  یا مغز هر  ‌‌‌ذهن 
تله  ارتباط  فكر  دو  بین  است  ممكن  شرایطی  در  تنها  و  است 
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شده  مستقر  برابری  موج  طول  در  آنها  كه  شود  برقرار  پاتكیی 
باشند. این سنتونی یا ارتباط عمدتاً در حالاتی پدید می آید كه 
بین دو نفر عشق و علاقه و وحدت شدیدی وجود داشته باشد. 
به بیان دیگر در شرایط وجود سمپاتی و دلبستگی شدید، بین 
ذهن یا درون دو نفر ارتباط تله پاتكیی بر قرار می‌ گردد. اما ثابت 
شده كه برقراری چنین ارتباطی تنها در این شرایط ایجاد نمی 
شود بلكه هم فركانسی و طول موج برابر بین دو ذهن و یا ارتباط 
درونی عمیق بین دو نفر نیز، باعث ارتباط تله پاتكیی می گردد. 
لكین در سایر موارد یا ارتباط برقرار نمی ‌شود و یا ارتباطی كه 

برقرار می‌ شود، سست و ناقص و غیر قابل اعتماد خواهد بود.

ردیابی پدیده تله پاتی در حیطه های مختلف
بین  به ویژه در  ارتباط، دوقلو ها هستند  برای  ‌‌‌بهترین زوج ها 
پاتكی كی  تله  ارتباط  یا مونو زیگوت  دوقلو های تك تخمكی 
مسئله عادی و تكراری است زیرا این دوقلو ها تا حد بسیار زیادی 

شبیه به هم و از جنس واحدی هستند و از لحاظ ساختمان 
كروموزومی نیز شبیه و كیسان اند.

‌‌‌در كشف مسائل عملی و فنی هم نوعی تله پاتی با وضوح و قدرت 
شگرفی خودنمایی می كند. بسیاری از اختراعات و نظریات بدیع 
علمی درست در كی زمان ولی توسط دو فرد جدا از هم، صورت 

پذیرفته است.
خاصی  منبع  از  ها  انسان‌  همه  روح  مذهبی،  و  عرفانی  دید  ‌‌‌از 
نشأت گرفته است و بالاخره بسوی هدف مشخصی رجعت می 
كند. در هر شرایطی روح ازلی و ابدی یا آگاهی یكهانی در تمام 
اقیانوس عظیم  مانند  به  و  كائنات گسترده شده  و  گیتی  پهنه 

برای  امواجی  مانند  انسان ‌ها  ما  وجود  كه  است  كرانهای  بی  و 
لحظاتی در این بستر عظیم ظاهر گشته و آنگاه ناپدید می‌ شود. از 
آنجا كه هر موج می‌ تواند بسط پیدا كند، بنابراین در لحظاتی كه 
كی كشف و شهود به‌صورت كی موج عظیم در كی نقطه ظاهر 
میشود می تواند مراكز دیگری را كه از لحاظ ویژگی‌ های نوسانی 
با آن مشابهت دارد، به نوسان درآورد . بنابر این اگر در شرایطی 
كه ارتعاش یا ویژگی تفكری یا احساسی، مشابه باشد و دو ذهن 
دور از هم بر روی مضمون و موضوعی خاص به تفكر بپردازد، كیی 

بر دیگری و یا هر دو بر كیدیگر تأثیر می گذارند.

منبع: تارنمای بنیاد بین المللی تئوری ها و دکترین ها
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انسان در پشت کلام خود پنهان است
به روايت ال ياسين

انسان را از شعور او مي توان شناخت و شعور انسان را از انديشه 
ديدگاههاي  از  يكي  اين  از كلامش.  را  هايش  انديشه  و  او  هاي 
و  بزرگان  از  بسياري  قبل،  مدتها  اما  است  جديد  روانشناسان 
هر  از  بيش  شايد  و  اند  داشته  اشاره  آن  به  مكرراً  بشر،  دانايان 
تمدن و دين و فرهنگ ديگري، اين مفهوم در اسلام و بويژه در 
امير مؤمنان علي )ع(  و  پيامبر اسلام )ص(  شيعه و در سخنان 
معجزۀ  كاملترين  و  آخرين  كلام،  است.  گرفته  قرار  تأكيد  مورد 
الهي است كه در قالب قرآن به بشر عرضه شده است و ما انسانها 
به واسطۀ قرآن، مي  از طريق كلامش،  و  از كلامش  را  نيز خدا 
امير  را؛ رسول خدا )ص(،  بزرگانمان  بشناسيم. همچنين  توانيم 
مؤمنان علي )ع( و ائمۀ هدي را. مفهوم »انسان را از كلام او مي 
در همۀ كتب مقدس و در همۀ فرهنگها  تقريباً  توان شناخت« 
بنابراين اصلي كلي و  و تمدن هاي بشري، حضوري واضح دارد 
قانوني عمومي در انسانشناسي است. قاعده اي جهاني كه مورد 

پذيرش همۀ تمدن ها و فرهنگ هاست.
  

براي اينكه اين مطلب را از ديدگاه اسلامي – ايراني مورد نظر قرار 
دهيم كافي است به يكي از بسيار جملاتي كه مولاي متقيان علي 

)ع( در اين باره فرموده است بسنده كنيم:
زبانش  زیر  انسان  پنهان است. فضیلت  مرد در پشت كلام خود 
تا  اند:  بيان كرده  اينطور  را  ايراني آن  نهفته است. و خردمندان 
مرد سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته باشد. كلام، آنچه را 
انسان در بطن خود دارد آشكار مي كند. شايد كسي بتواند براي 
ساعاتي و روزهايي، مخاطبانش را با تقليد كلام ديگري و تكرار 
آن، دربارۀ چيستي و كيستي و داشتگي خود بفريبد اما استمرار 
زبان  بر  انسان  مختلف،  شرايط  در  كه  كلامي  همينطور  و  كلام 
مي راند، درجه فهم و شعور انسان و بينش او را‌ آشكار مي كند. 

درواقع كلام انعكاسي از انديشه ها و بينش انسان و تجلي شعور 
اوست. كلام نماينده آن چيزي است كه در ذهن و درون انسان 
مي گذرد. نمايانگر حالات و انديشه ها. كلام پخته نشان از ذهن 
پخته دارد و كلام عجولانه نشان از ناپختگي و شتابزدگي ذهني. 
از اين مي گذارند و نظرشان اين است كه نه  برخي پا را فراتر 
تنها كلام، نمايانگر انديشه انسان است بلكه اساساً انسان چيزي 
به جز انديشه و آنچه در كلامش آشكار مي كند نيست و بنابراين 
كلام را كه نمايانگر انديشه است، معياري براي ارزش گذاري و 

عيارسنجي فرد در نظر مي گيرند.
انسانها به كلامشان ماندگار مي شوند و بزرگترين اثري كه هر 
انسان مي توان از خود باقي بگذارد، انديشه هاي زنده اوست كه 

انسانها به كلامشان ماندگار مي شوند و بزرگترين اثري كه هر 

انسان مي توان از خود باقي بگذارد، انديشه هاي زنده اوست 

كه در كلمات بيان مي شوند
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در كلمات بيان مي شوند...
در عصر نوين، كه دسترسي به دانش ظاهري براي همه امكانپذير 
آنهاست  متمايز مي سازد، كلام  ديگران  از  را  بزرگان  آنچه  شده، 
كه عمق انديشه و شعورشان و تفاوت نگاه آنان با سايرين را بيان 
ميزاني كه  است.  يكديگر  از  انسانها  مي كند. كلام، وجه شاخص 
مي توان حقانيت و راستي و عمق انديشه هاي هر كسي را به آن 
سنجيد. كلام، نمايانگر درونيات و ويژگي هاي انسانهاست، با كلام 
نيز مي توان  بلكه حتي، خدا را  او را شناخت.  هر كس مي توان 
از كلام او شناخت. با دقت در كلمات، مي توان به فهم و درك و 

هويت گوينده كلام نظر انداخت.
اما اهميت كلام صرفاً اين نيست. كلام اهميتي دوسويه دارد يعني 
علاوه بر آنكه آنچه كه هر كسي هست از كلماتش آشكار مي شود، 

آنچه مي گويي بر آنچه هستي، اثر مي گذارد.
كلام جوشيده هر انسان گوياي آن چيزي است كه او هست و آينده 
هر كس را در آينه كلامش مي توان يافت. كلام جوشيده هر كس 
تصوير زنده اي از اوست كه حقيقت حال و آينده اش را در برابر 
ديدگان ما قرار مي دهد. و امروز دانشمندان بويژه در رشته هاي 
روانشناسي مدرن قائل به آن هستند كه زندگي انسان را انديشه 
ها و كلام او مي سازد. پس براي تغيير زندگي كافي است كلام و 
انديشه ها را تغيير داد. لوئیز هی می گوید: به آنچه که می‌گویید 
گوش فرا دهید، آن چیزی را که نمی‏خواهید برایتان به حقیقت 

بپیوندد هرگز بر زبان نیاورید.
درخت را از ميوه اش مي شناسند و محصول درخت، ميوه آن است. 
بزرگان  انسان است. همانطور كه  بيانگر حقيقت  نيز  انسان  شعور 
تاريخ بشر و پيشوايان دين گفته اند، انسان به شعور و انديشه هاي 
اوست. دانايان همه ملل و همه فرهنگها بر اين تاكيد داشته اند كه 

ميزان سنجش و اندازه گيري انسان، شعور و انديشه هاي اوست. 
تجلي شعور و انديشه ها، كلام است و بر همين قاعده، در صفحات 
مختلف كتاب و به مناسبتهاي مختلف، بعضي از سخنان و كلمات 
قصار استاد ايليا »ميم« را آورده ايم بلكه اين حركت دفاعي باشد 
از حقيقت كتمان شده و دوربيني است براي نگاه به درون گوينده 

اين كلمات.
او  انديشه هاي  از ديدگاه فيزيك مدرن انسان چيزي جز كلام و 
ديدگاه  از  اوست.  انسان در كلام  آگاهي  و  تجلي شعور  و  نيست، 
عصر جديد، همه چيز از كلام و انديشه ظاهر مي شود. بيماري و 
سلامتي؛ فقر و ثروت؛ توانايي و ناتواني و همۀ وضعيتهاي دوگانۀ 
و  كلام  تابع  نيز  انسان  كارهاي  و  اعمال  گويند  مي  آنها  زندگي. 
انديشۀ اوست و براي اثبات اين نظريۀ بزرگ تا امروز هزاران كتاب 

توسط هزاران محقق نوشته شده است.
در كتاب مقدس گفته شده كه در ابتدا كلمه بود و كلمه با خدا بود.

چه بسا در آخر نيز كلمه باشد و كلام ماندگار بماند.
 
 

لوئیز هی می گوید: به آنچه که می‌گویید گوش فرا دهید، آن چیزی را که 
نمی‏خواهید برایتان به حقیقت بپیوندد هرگز بر زبان نیاورید.
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نوح آموز قسمت هفتم
به تعويق انداختن پيري و راز طول عمر

 ۱۲۱ انسان  براي  را   )1( عمر  طول  حداکثر  محققان  امروزه 
و  علم  در  پيشرفت‌ها  با وجود همة  اين عصر  در  سال مي‌دانند. 
تکنولوژي، و راهکارهاي متعدد براي مبارزه با  بيماري و مرگ، 
اميد به زندگي بيش از ۷۱ سال براي مردان و ۷۸ سال براي زنان 
نيست، تازه آن هم در بهترين شرايط. پس چطور در زماني كه نه 
پزشکي مدرني بود و نه خبري از داروها و مکمل‌هاي غذايي و نه 
انواع روشهاي زندگي به اصطلاح سالم ، نوح و پدرانش اين همه 

عمر کردند؟ راز سلامتي و طول عمر آنان چه بوده است؟
 در اين مقوله قصد داريم تا با بررسي بيشتر نقش عوامل ژنتيک، 
به روند پيري، بيماري و مرگ اشاره کنيم و بعد بر اساس قوانين 
فيزيولوژي  و  شناسي  زيست   ، کوانتوم  فيزيک  و  ترموديناميک 
بتوانيم  شايد   . دهيم  فرار  تحليل  تجزيه  مورد  را  پيري  فرآيند 
اساس  اين  بر  و  برسيم  نوح  عمر  طول  دلايل  از  گوشه‌ايي  به 

راهکارهايي را براي مقابله با پيري و مرگ بيابيم.
در لفظ عام پيري به معناي فرسودگي است، و ناتواني و ضعف در 
انجام كار از مشخصه‌هاي بارز يك موجود پير و فرتوت است. در 
حين پيري ميزان تخريب بر ترميم غلبه مي‌يابد و با افت کارآيي 
دستگاههاي بدن ، عملکرد آنها ضعيف و ضعيف‌تر شده و سپس 
متوقف مي‌گردد. اگر هوشمندانه به پديده هايي نظيرعمرهزارسالۀ 
آن  واقعاً  نه مرگ  بفهميم  ، مي‌توانيم  نگاه كنيم  نوح و پدرانش 
که  است  رويه‌اي  پيري  نه  و  مي‌کنيم  تصور  ما  که  است  چيزي 
مجبور باشد مراحل خود را در يک دورۀ زماني معين و از پيش 
تعيين شده طي كند. آنچه که در ادامه اين بخش خواهيد خواند 

ممكن است تعاريف شما را نيز از مرگ و پيري عوض کند. 

پيري از ديدگاه زيست شناسي
مخرب  تغييرات  نتيجة  پيري«  شناسي«  زيست  علم  ديدگاه  از 
وابسته به زمان است كه بر اعمال فيزيولوژيک و ضروري جهت 
بقاء و تكثير اثر مي‌گذارند . اين، زماني اتفاق مي‌افتد که ميزان 
تجزيه و تخريب مواد در سلولها و بافتها،  بر سنتز و ترميم غلبه 

يابد.
پيري را ميتوان در سه سطح ژنتيکي، سلولي و بافتي بررسي کرد 

که البته هر سه با هم مرتبط بوده و بنا به دو دليل عمده اتفاق 
مي افتد:

به  آزاد  راديکال هاي  از طريق  که  اکسيداتيو  آسيب هاي  اول،   
سلول و ماده ژنتيکي وارد مي‌شود و در قسمت دوم نوح آموز نيز 
به آن اشاره شد.از آنجا كه عامل اين صدمات عمدتاً گونه‌هايي از 
راديکال‌هاي اکسيژن هستند که محصول سوخت و ساز سلولي‌اند، 
هم  طبيعي  متابوليسم  جانبي  محصول  يک  را  پيري  مي‌توان 

دانست.
راديکال هاي آزاد موجب تخريب غشاي سلولي، از کار انداختن 
سلول  هسته  در  ژنتيکي  ماده  به  صدمه  و  کليدي  پروتئين‌هاي 
مي‌کنند.  اخلال  بدن  کار  در  مختلف  طرق  به  و   مي‌شوند 
بيماري‌هايي مانند تصلب شرايين، آرتريت مفصلي، سکته مغزي 
و سرطان حاصل افزايش آنها در بدن است و اصولاً يكي از عوامل 

مهم در رخداد پيري و بيماري محسوب مي‌شوند.
ماده  در  ساختاري  تغييرات  ساير  و  جهش  پيري،  عامل  دومين 
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مادة  اگر  باشند.  داشته  مخرب  جنبة  كه  سلول‌هاست  ژنتيکي 
روي  از  شده  ساخته  محصولات  ببيند،  آسيب  سلول  در  ژنتيكي 
مولکول  DNA معيوب از کار در ميايند و به دليل عملکرد ناصحيح 

آن‌ها، خيلي از فعل و انفعالات سلولي دچار اشکال مي‌شوند.
بعدي  سلولهاي  به  سلولي  تقسيمات  طي  در  فوق  عيوب  بعلاوه، 
هم منتقل مي شود و نهايتا« يک دودمان سلولي معيوب را ايجاد 
مي‌کند. اين سلولهاي معيوب مي‌توانند کل عملکرد بافت يا اندام 
مورد نظر را تحت الشعاع قرار دهند.  البته در سلول مکانيزم‌هاي 
ماده  يابي  عيب  و  بررسي  حال  در  دائماً   DNA ترميم‌کننده‌ي 
انجام  ژنتيکي هستند. اين كار توسط آنزيمهاي خاصي در سلول 
مي شود كه اگر صدمه‌اي به ژن هاي سازنده‌ي اين آنزيم‌ها وارد 
شود ترميم DNA  ديگر به درستي انجام نمي شود بنابراين پيري 

امري حتمي است.
از سوي ديگر ژن‌هايي در سلول وجود دارند که رفتار صحيح آنها 
و طبيعي  دارد  نقش مهمي  و مرگ  پيري  بروز   از  در جلوگيري 
است كه آسيب به آن ها پيري زودرس را به دنبال داشته باشد.يك 
نمونه‌ي بارز اين موضوع در بچه‌هايي ديده مي شود که پير به دنيا 

مي آيند و تا سن ۱۲ سالگي هم از دنيا مي روند . )2(

پيري از ديدگاه كوانتومي
شانکارا ، خردمند بزرگي که همۀ شش فلسفۀ هند بر محور عقايد 
چون  ومي‌ميرند  شوند  مي  پير  مردم   « گويد:  مي  چرخد  مي  او 

مي‌بينند که ديگران پير مي‌شوند و مي‌ميرند .”
از کلام او چنين بر مي‌آيد که پيري فرآيند زيست شناختي ثابتي 
نيست ، بلکه مجموعه اي از ادراکات ما  از محيط اطرافمان است 

که آنرا  وارد بدن خود كرده و به آن شکل فيزيکي بخشيده‌ايم . 
آن  متقابل  رابطۀ  و  مشاهده‌گر  اثر  قانون  به  اشاره  شانکارا  کلام 
قانون،  اين  بر اساس   . با مشاهده شونده در فيزيک کوانتوم دارد 
مشاهده‌گر خودش در روند مشاهده نقش دارد و نه تنها در صحنۀ 
نمايش تماشاچي نيست بلکه خود يک بازيگر است . به همين دليل 
هيچ مرز قاطع و مشخصي بين مشاهده‌گر و مشاهده شونده وجود 
ندارد و اين دو متقابلًا بر هم اثر مي‌گذارند. براي اينكه موضوع در 
نظرتان ملموس‌تر شود  دو انگشت سبابه و شست خود را با هم 
کنندۀ  لمس  شما  انگشت شست  آيا  بگوييد  حالا  و  کنيد  مماس 
انگشت سبابه است يا لمس شونده توسط آن ؟ مي بينيد ؟ پاسخ 

شما اين است : هر دو !
زمان  در  پدرانش  که  بود  نديده  نوح  چون   ، قانون  اين  برمبناي 
کوتاه پير مي شوند خود نيز مانند آنان چند صد سال عمر کرد. با 
اين وصف پدران او در نقش مشاهده‌شونده ، عامل طول عمر او به 

عنوان مشاهده‌گر بوده‌اند. 
بعنوان نمونه در کتابي با موضوعيت مرتبط با طول عمر و پيري 
كوتاه  زماني  دروة  يك  در  مالكوم«    « بنام  »فردي  آمده:  چنين 
شاهد چند مورد حملۀ قلبي دور از انتظار در اطرافيان خود بود. 
اين باعث شد که او در طي چهار هفته علائم بيماري عروق کرونري 
به  علائم،  اين  دهد.«  بروز  را  کهولت سن  از  ناشي  قلبي  و حملۀ 
نوعي حکايت از نقش مشاهده شونده )اطرافيان مالکوم( در سرعت 
تواند  مي  هم  آن  عكس  البته  که  دارند  پيري  روند  به  بخشيدن 

صادق باشد ) مثل آنچه كه دربارة ‌نوح اتفاق افتاد( .
نظريۀ شانکارا آنچنان واقعيت بزرگي را بيان مي‌داشت كه دانشگاه 
داشت  آن  بر  را  دنيا-  دانشگاههاي  معتبرترين  از  يكي   - هاروارد 
تا آنرا بطور تجربي مورد آزمايش قرار دهد. به همين دليل طرح 
آزمايشي آن بصورت يك پروژۀ مطالعاتي در بخش روانشناسي اين 
دانشگاه تعريف شد و پس از انجام در اواخر دهۀ 1970، به اثبات 

رسيد. اين طرح به پروژۀ مردان لانگر معروف است.
کمپي  به  را  بالاتر   و  ساله  مردان 75  از  تحقيق شماري  اين  در 
دورافتاده در يکي از ايالتهاي آمريکا منتقل کردند که در آن همۀ 
شرايط و ورودي هاي حسي ، تصويري و خبري مربوط به فضاي 20 
سال قبل بود . حتي محاوره در آن مکان با بکارگيري قيدهاي زمان 
حال انجام مي‌گرفت تا فضاي 20 سال قبل براي آزمايش‌شوندگان 
کاملًا زنده شود. پس از دورۀ مشخصي، شناسه هاي پيري در اين 
افراد با زمان قبل از آزمايش مقايسه شد كه نتايج،  معکوس شدن 
روند پيري را نشان مي داد. حافظه ، قدرت بدني و فعاليت اين افراد 
بهبود يافته و حتي عکس آنها سه سال جوانتر از زمان ورودشان 

به کمپ شده بود.
اين آزمايش به روشني نقش مشاهده‌شونده و تاثير آن بر مشاهده‌گر 
را ثابت ميك‌ند كه در اين مورد عامل معکوس شدن روند پيري 

است . اما يك سوال در اينجا مطرح مي شود:
و  نبيند  را  فرد ديگري  آمدن هيچ  دنيا  به  از  اگر موجودي پس   

شاهد پيري هيچ کس نباشد آيا هرگز پير نخواهد شد ؟
بعُد چهارمي وجود دارد  اين دليل که  . به  : چرا  اين است  پاسخ 
. به عبارتي  که در آن هر سلول سرنوشت خود را دنبال مي‌کند 
روند پيري درحالت طبيعي به چرخۀ چهارم ذهن وابسته است که 
زنده ذخيره شده  ژنتيکي موجودات  اطلاعاتي در حافظۀ  بصورت 
بيولوژيک  محوريت ساعت  به  و  کار  بطور خود  اطلاعات  اين  اند. 
بدن که محل استقرار آن در هيپوتالاموس مغز است وارد عمل مي 

شوند، اما امکان تغيير و برنامه ريزي مجدد آنها وجود دارد .
بشر  ذهن  چهارم  چرخۀ  در  موجود  اوليۀ  اطلاعات  مبنا،   اين  بر 
او ثبت شده  زياد پدران  بسيار  اساس طول عمر  بر  نوح  از جمله 
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بود اما پس از او و در زمان پسرانش ، با کوتاه شدن عمر انسان 
براي پذيرش  را  آنان  برنامه‌ريزي مجدد شده و حافظۀ ژنتيکي 

طول عمري کوتاه به عنوان عمر طبيعي تغيير داد. 
كه  است  ژني  نظريه  اين  تائيد  در  موجود  استنادات  از  يكي 
نام  يادبود  به  و  کرده  آنرا کشف  اخير  سالهاي  دانشمندان طي 
پدربزرگ نوح آنرا متو شالح ناميده اند )وي 969 سال عمر کرد( 
. امروزه فرم جهش يافته و غير طبيعي اين ژن عامل طول عمر 
در برخي موجودات زنده است. بنابراين نشان مي‌دهد که موضوع 
عمر طولاني براي انسان بصورت يک کد ژنتيکي در دي ان آ)ي( 
او ثبت شده اما با کوتاه شدن عمر انسان فقط در بعضي موارد 

بازيابي شده و عمر طولاني را موجب مي گردد. 

پيکان زمان
با مرور تعريف پيري در ابتداي اين نوشتار درمي‌يابيم که زمان از 
مؤلفه‌هاي تعيين کننده در رخداد پيري و مرگ است. اما زمان 

خود کميتي قراردادي و نسبي بوده و مطلق نيست .
زمان را مي‌توان بصورت » فاصلۀ بين دو رويداد«  تعريف کرد 
در  مي‌کند.  طي  را  )آينده(  جلو  به  رو  و  مستقيم  خطي  که 
ترموديناميک به اين حالت »تير يا پيکان زمان« گفته مي‌شود 
که در مسير حرکت آن ، وقايع به ترتيب و يکي پس از ديگري 

اتفاق مي‌افتند .
 از نظر فيزيکدانان، زمان فردي مفهومي ندارد و تير زمان نشان 
مي دهد که وقايع به گونه‌اي منظم جلو مي‌روند که نمي‌تواند 
معکوس شود. اما با وارد کردن تعاريف بيولوژيک در مفهوم زمان 
به يک نقطۀ تلاقي مي‌رسيم که ميتوان بر اساس آن ، تير زمان 

را خم کرده و جهت آنرا برگرداند .
همچنين مي‌توان از طريق آن سرعت حرکت پيکان زمان را کند 
کرد . در اين نقطۀ تلاقي ، زمان از مفهوم مطلق خود خارج شده 

و به زمان کلي )پيوسته( و فردي تفکيک مي‌شود .
 با ارائۀ تئوري نسبيت توسط اينشتن و بطلان وجود زمان مطلق 
به دنبال آن ، اين نظريه جانشين شد که: هر ناظري بايد زمان را 
با ساعتي که همراه خود دارد بسنجد و ثبت کند؛ و چنانکه در 

ادامه خواهيد ديد همينطور هم هست .

دي ان آ و پيکان زمان 
در موجودات زنده محل ذخيرۀ زمان در مادۀ ژنتيکي يا دي ان آ 
است چون ترکيب ژنتيكي هر موجود زنده تعيين مي‌کند كه او 
كدام نوع از محرکات محيطي را دريافت كند و در چه سطحي 
از هوشياري نسبت به آنها قرار گيرد . بنابراين متناسب با سطح 

هوشياري و نوع دريافتهاي هر موجود، زمان نامتناهي و پيوسته 
به برش هاي دقيق تقسيم مي‌شود و زمان فردي شکل مي‌گيرد . 
بعبارت ديگر بر اساس خواص دي آن آ ، هر موجود درک خاصي 
باز  او  توسط  ديدن چيزها  و  به سرعت درک  که  دارد  زمان  از 
مي‌گردد. مثلًا سرعت پردازش تصاوير در مغز انسان به گونه‌اي 
است که تصاويري با سرعت 24 فريم در ثانيه را پيوسته مي‌بيند  
ولي ساختار مرکب چشم حشرات )با سرعت دريافت و پردازش 
بسيار زياد( ، حتي فضاهاي خالي بين تصاوير را هم مي‌بيند . از 
سوي ديگر يک حلزون بر اساس صفات تعيين شده توسط مادة 
ببيند. پس  ثانيه يکبار مي‌تواند يک تصوير  ، هر 4  ژنتيكي‌اش 

مسلماً زمان انسان با حشرات و حلزون يکسان نخواهد بود. 
 علاوه بر تعيين زمان فردي توسط  ساختمان اختصاصي دي ان 
آ  ، اين مولکول بر پيشروي و پسروي زمان هم تسلط دارد. به 
خاطر بياوريد که در ابتداي مقاله گفته شد زمان فاصلۀ بين دو 
اتفاق است ، پس اگر بتوان کاري کرد که فاصلۀ بين دو رويداد 
متوالي زياد شود ، گذر زمان فردي کند شده و در مورد وقايع 

جسمي، با اينکار مي توان پيري را به تأخير انداخت . 
هر  در  )آنتروپي(  بي‌نظمي  مقدار  ترموديناميک  قوانين  طبق 
سيستم بسته با گذشت زمان افزايش مي‌يابد و انسان هم به تبع 
آن با گذشت زمان از حالت نظم به بي نظمي)پيري( در حرکت 
است . اما با بهره گيري از تسلط دي ان آ بر صفات و واکنشهاي 
زيست‌شناختي بدن ، مي‌توان به سمت نظم )نگانتروپي( حرکت 
کرده و سير کمان زمان را معکوس کرد يا حداقل روند رخداد 
وقايع را کند نمود . چنين کاري رهايي از تير زمان  است که اگر 
كسي موفق به انجام آن شود از حوزۀ  قواعد زماني خارج شده 
ودر لازماني يا ابديت مستقر مي شود و تعجبي ندارد که شاهد 

وقايع بدون ترتيب مورد انتظار ديگران باشد .
پيري دو  و رخداد  آ  ان  تغيرات دي  اينکه سرعت  به  توجه  با   
طرف يک معادله اند ، کند کردن سرعت اين تغييرات مي‌تواند 
کند. كم كردن  را طولاني‌تر  عمر  و  بياندازد  تاخير  به  را  پيري 
عوامل مخرب و آسيب زا براي دي ان آ، کاهش ميزان تقسيمات 
سلولي ، کند کردن وقايع متابوليک بدن و افزايش نسبت ترميم 
از جمله  به تخريب در دي ان آ )و پيرو آن همۀ اجزاي بدن( 
راههاي خم کردن کمان زمان است .طبيعي است كه تمامي اين 
موارد به نحوي بر مادة ‌ژنتيكي اثر مي‌گذارند و آن هم با تسلط 
بر وقايع بدن مي تواند گذر زمان را آهسته كند و پير شدن را به 
تأخير بياندازد. اين موضوع سازو کارهاي عملي مشخصي دارد 
که در ادامه  پس از اشاره به آنها ، به مصداق يابي عيني شان در 

زندگي نوح انجام خواهیم پرداخت . 
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نقش عوامل محيطي در پيري
دي  تخريب  در  مؤثر  بسيار  عوامل  جمله  از  تنش  و  استرس 
دهندۀ  تکان  آزمايش  يک  در  که   است  پيري   رخداد  و  آ  ان 
زيست‌شناختي موسوم به » موش و منبع آب » اثر آن  بخوبي 

ثابت شده است . 
و هربار  انداخته مي‌شود  آبي  به مخزن  آزمايش موشي  اين  در 
پس از تلاش در بيرون آمدن از آب دوباره به درون آن ميافتد 
.پس از چند دقيقه که حيوان در معرض غرق شدن است او را 
بالا مي‌کشند و اجازه مي‌دهند تا استراحت کند . پس از مدتي 
دوباره همين روال تكرار مي‌شود و با اينكار استرس فوق العاده‌اي 

به حيوان وارد مي‌آيد.
بررسي‌‌ها نشان داده كه تکرار اين عمل و فشارهاي ناشي از آن، 
بافتهاي او را شديداً پير مي‌کند بطوريكه با ادامة ‌آزمايش ،ظرف 
شکافي  کالبد   . مي‌‌سپارد  جان   » پيري   « بعلت  موش  يکماه 
اندامهاي  و  احشاء  در  را  تغييراتي  آزمايش،  اين  از  حيوان پس 
داخلي او نشان مي‌دهند كه در حالت طبيعي مي‌بايست طي دو 
سال يا بيشتر اتفاق مي‌افتادند. اين نشان دهند‌ة نقش بسيار مؤثر 

فشار و استرس در پير شدن بافتها و وقوع مرگ است.
 در توضيح علت زيست‌شناختي اين پديده مي‌توان چنين گفت 
که در مواجهه با فشارها،‌ هورمون مقابله با استرس )کورتيزول 
آثار  از  مي‌شود.  آزاد  بدن  در  وفور  به  آدرنالين(  آن  متعاقب  و 
آن افزايش تعداد تقسيمات سلولي، کاهش الياف ارتجاعي بافت 

پيوندي ، ‌فرسودگي بافتها و بطور خلاصه پيري است . 

تقسيمات سلولي و پيري
يکي از معيارهاي پير شناخته شدن سلول ها تعداد تقسيماتي 
مادة  يا    DNA.داده‌اند انجام  حياتشان  بدو  از  ها  آن  که  است 
پروتئيني  مولكولهاي  توسط  عموماً  سلولها  در  اصلي  ژنتيكي 
پوشيده شده‌ كه آنرا به صورت رشته‌هاي كروموزم در آورده و به 
دليل وجود همين ساختمان، ‌مادة ژنتيكي سلول به راحتي در 

دسترس مواد مخرب نيست.
 اما در انتهاي هر کروموزوم قطعه‌ي عرياني از  DNA به نام تلومر 
وجود دارد كه فاقد محافظ است و پس از هر بار تقسيم سلولي، 
از تقسيمات و  با تعداد مشخصي   . طولش كمي کوتاه مي‌شود 
برنامه‌ريزي  تلومر، مکانيسم‌هاي مرگ  اتمام رسيدن  به  از  پس 
شده‌ي سلول به راه ميافتد و سلول از بين مي‌رود. راستي شايد 
 DNA از  قطعه  همين  به طول  اشاره  عمر  رايج طول  اصطلاح 

داشته باشد!
 اين قطعه به مثابه‌ي يک »گاه شمار پيري« است بنابراين طول 
از عمرش  و چقدر  است  تعيين مي‌کند که سن سلول چقدر  آن 
باقي مانده. البته در بعضي از سلول‌ها آنزيمي وجود دارد که نقش 
از  كمي  تقسيم،  بار  هر  از  بعد  و  بوده  قطعه  اين  از  حفاظت  آن 
به طول عمر سلول مي  و  را جايگزين مي‌کند  كوتاه شده  بخش 
افزايد،. با اين حساب هر عاملي كه باعث بالا بردن سرعت و تعداد 
تقسيمات سلولي شود بطور غيرمستقيم بر كوتاه شدن عمر سلولها 

اثر مي‌گذارد که هيجان و استرس از جملة اين عوامل‌اند .
هرچه  كه  است  اين شكل  به  سلولي  مرگ  و  پيري  با  آنها  رابطة 
تعداد دفعات مواجه شدن با استرس بيشتر باشد  با افزايش ترشح 
تقسيمات پي در پي سلولها،  دليل  به  و  آن  با  مقابله  هورمونهاي 
تلومر زودتر به آخر مي‌رسد و موجود زودتر پير مي شود و مي‌ميرد.

بر اين مبنا و با يك نتيجه‌گيري معكوس مي‌توان فهميد كه اگر 
طول تلومر براي انجام تعداد مشخصي از تقسيمات سلولي كافي 
باشد، هر چقدر  اين تقسيمات با فواصل بيشتري رخ دهد سلولها 
ديرتر پير شده وديرتر خواهند مرد. فرقي نميك‌ند كه اين تعداد 
مشخص از تقسيمات سلولي در طي يك دورة چهار هفته‌اي انجام 

شود )مثل مالكوم( يا يك عمر 900 ساله )‌مثل نوح(.
البته اگر وقايع زندگي نوح )ع( را مرور كنيم متوجه مي‌شويم كه 
زندگي او خالي از فشار و تنش نبوده پس او چطور توانسته از قيد 
آثار مخرب اين تنشها رها شود و عمري طولاني داشته باشد؟ اين 

يكي از همان درسهايي است كه بايد از زندگي او بگيريم.
و  استرس  از  خالي  نمي‌تواند  امروزي  شرايط  در  زندگي  مسلماً 
هيجان باشد اما حداقل كاري كه مي‌توانيم براي خود انجام دهيم 
انتخاب شيوه‌ايي از زندگي است كه در آن تنش و استرس كمتري 
را تجربه كنيم. از خشمگين شدن و عصبانيت بپرهيزيم و  انعطاف 
پذيري را تمرين و تجربه كنيم كه بيشترين حاصل آن براي ما آرام 

بودن است، ديرتر پير شدن و تجربة عمري طولاني‌تر.

گرد‌آوري و تأليف:  دكتر پريس كي‌نژاد
اولین انتشار: کتاب نوح آموز و درسهای تغذیه - نشر یاهو 1385

پی نوشت:
Maximum Life Span-1

Hutchinson_Gilford Syndrome -2
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توطئه های دو زمانه
                        به روایت ال یاسین

همان سال اولی كه آموزش های عمومی استاد در تهران شروع شد 
یعنی حدوداً سال 1375، مدت كوتاهی بعد از آغاز دوره ها، چند نفری 
كه انگشت شمار هم بودند در جلسات حاضر می شدند كه برای ما 
خیلی مشكوك به نظر می رسیدند. نوع سؤالاتی كه آنها از استاد می 
پرسیدند، شك برانگیز بود. انگار می خواستند ایشان را وادار كنند 
كه حساسیتهای دینی و اجتماعی را نادیده بگیرند و مثلًا بعضی از 

مسلمات دینی را انكار كنند.
سؤالات نسبتاً ماهرانه و در شرایط حساسیت برانگیز و به صورتی تنش 
زا پرسیده می شد و زمینه ای از فشار را برای پاسخ دهنده به همراه 
داشت. درخواستهایی كه گاه و بیگاه این چند نفر مطرح می كردند، 
مشكوك بود. مثلًا درخواست می كردند با حكومت برخورد كنیم. اما 
این درخواست ارتباطی با تعلیمات استاد نداشت. تعلیمات در بارۀ 
عشق الهی، ایمان به خدا، حضور خدا، تسلیم الهی، نور خدا و نجات و 
هدایت بود اما مثلًا بعد از پایان جلسه، كیدفعه كیی از آنها می گفت 
كه ما برای رودررویی با حكومت آمادگی كامل داریم و ما این را به 
نمایندگی از دوستانمان می گوییم. اما آنها جمع خاصی نبودند. كمتر 
از بیست نفر بودند كه حضور خود را در جلسات مختلف تقسیم كرده 

بودند.
كیی از آنها كی بار جدولی رمزی را بعنوان وسیله ای برای تماس 
مخفیانه افراد با همدیگر پیشنهاد داد. طراحی این وسیلۀ پیچیده كار 
كی متخصص در امور امنیتی می توانست باشد. كیی از اینها كی بار 
در بارۀ این سوال كرد كه آیا مسیح )ع( پشت سر امام زمان )ع( نماز 
می خواند؟ آنهم در فضایی تحركی آمیز و در حضور چند نفر مسیحی 

و برای محكومیت آنها.
ما مدتی این افراد را بطور نامحسوس زیر نظر داشتیم و متوجه شدیم 
كه برنامۀ منظم و ویژگی های رفتاری مشخصی دارند. آنها كی برنامۀ 
تخریب غیرآشكار را داشتند. ما بعد از مطالعۀ دقیق و كامل و چند 
ماهۀ این افراد و با توجه به شواهدی كه جمع كردیم مطمئن شدیم كه 
آنها برنامه های زیركانه و موذیانه ای را برای تخریب عملی و اجرایی 
استاد و جمعیت، دنبال می كنند. موضوع را همراه با شواهد آن به ایلیا 
اطلاع دادیم. ایشان گفتند فرصت خوبی است، بگذارید كارشان را 

بكنند و شما هم كارتان را بكنید.
ما كار خود را در این می دانستیم كه بر برنامه های آنها اشراف داشته 
باشیم و شواهد را جمع آوری كنیم. حتی فیلم های این افراد را از بقیه 

جدا كردیم. نامه هایشان را از آرشیو نامه ها خارج كردیم…
اینها در نامه های خود، استاد را با عبارات مشابهی خطاب قرار می 
دادند كه در بین ال یاسین معمول نبود. خطابهای آنها به شخص 
استاد، كلمات حساسیت برانگیز دینی و اسلامی بود. مثلًا می نوشتند 
حضرت ولی الله الاعظم، بقیه الله، آیت الله العظمی، مجاهد بزرگ، 
قطب الاقطاب، فرزند رسول الله )ص(، ولی امر… در حالی كه استاد 
علناً گفته بود كه او به معنای مصطلح مذهبی نیست، پیشوای مذهبی 
نیست، به مسائل شرعی و مذهبی وارد نمی شود، قطب هیچ فرقه ای 
نیست و هكذا، و این نوع تأیكدات را ایشان بارها از طریق بیانیه ها و 
در جلسات مختلف و بویژه از طریق جلسات عمومی اعلام می كردند.

آنها  در  كه  شد  می  ارسال  روز  هر  مردمی  مستند  های  گزارش 
اخباری مبنی بر مشاهدات افراد از پدیده های فوق العاده و عجیب 
اقشار  از  مردم  كه  رؤیاهایی  بارۀ  در  هایی  گزارش  همچنین  بود. 
مختلف، در ارتباط با استاد دیده بودند. ما گزارش های ارسالی این 

اینها دائماً و بصورت برنامه ریزی شده و منسجم قصد داشتند ضرباتی سنگین 

و تخریب كننده را به استاد، تعلیمات ایشان و كل جمعیت وارد كنند. 
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افراد را هم جدا كردیم و وقتی با مرجع مربوطه كه مراحل متعدد، 
پیچیده و نسبتاً دشواری را برای تأیید یا عدم تأیید این گزارشات 
طی می كرد، هماهنگ كردیم، دیدیم كه گزارش های ارسالی این 
افراد، كاملًا ساختگی و غیرواقعی است. مثلًا آنها نوشته بودند كه 
ما هفتۀ قبل با استاد در كیی از كوههای شمال بودیم و از ایشان 
كارهای خارق العاده ای دیدیم و شرح آن كارها را نوشته بودند. اما 

ما خبر داشتیم كه اینها هرگز هیچ ارتباط نزدكیی با ایشان نداشتند 
و استاد با آنها همراه نمی شدند. خوابهایی كه نوشته بودند دربارۀ 
و ساختگی  غیرواقعی  رؤیاها،  بررسی  واحد  نظر  از  اند  دیده  استاد 
بود چون با مؤلفه های آنها كه گمان می كنم چهل و هشت مؤلفۀ 
ارزیابی بود، نمی خواند. احتمال دادیم كه نقشۀ آنها در این زاویه آن 
باشد كه اینها می خواهند بروند و برعلیه استاد شهادت دهند یا به 
تخریب ایشان بپردازند و مثلًا با این نامه نگاری ها بگویند كه خود ما 
هم گزارش نوشته ایم و اینها دروغ یا تحت شرایط خاصی بوده است. 
به همین دلیل از آن زمان، ضد این توطئه را تدبیر كردیم و آماده 
این چند  تا در زمان لازم استفاده شود. گزارش های  نگه داشتیم 
نفر شاید )به نقل از مسئول امور مستندسازی( حدود كی دویست و 

شصتم گزارش های ارسالی بود.
برای ما محرز شده بود كه ا ز هر 260 گزارش مربوط به اخبار مكتوم 
و رؤیاها، حداقل كی مورد آن غیرواقعی است. اما دوستان ما در بخش 
مستندسازی و ثبت وقایع و رؤیاها ارقام دیگری داشتند. آنها اعتقاد 
داشتند در هر سی گزارش اخبار مكتوم، كی گزارش اشتباه یا ساختگی 
وجود دارد. آنها راه حل نسبتاً سخت و بسیار مفصلی را برای تأیید یا 
عدم تأیید كی گزارش طی می كردند و گاهی برای تأیید كی گزارش، 

كیی دو سال وقت لازم می شد.
مراقب  كه  داد  هشدار  ما  به  دوستان  از  كیی  زمان  همان  در 
ایشان  برای  ما  كه  جایگاهی  دلیل  به  و  باشید  توطئه«  »توهم 
بینی  خوش  با  و  دوباره  و  گرفتیم  جدی  را  تذكر  این  بودیم  قائل 
بیشتری همه چیز را مرور كردیم اما دوباره به همان نتیجۀ قطعی 
قصد  منسجم  و  شده  ریزی  برنامه  بصورت  و  دائماً  اینها  رسیدیم: 
تعلیمات  استاد،  به  را  كننده  تخریب  و  سنگین  ضرباتی  داشتند 
می  وارد  مختلفی  راههای  از  كنند.  وارد  جمعیت  كل  و  ایشان 
وارد  را  یاسین  ال  خواستند  می  دانشگاه  كوی  ماجرای  در  شدند. 
برخورد  استاد  با  كه  باری  اولین  نشدند.  موفق  اما  كنند  معركه 
را  استاد  از  تهدید  رفع  برای  خودكشی  پیشنهاد  آنها  از  كیی  شد 

مطرح كرد كه خیلی زود مردود شد.

»اگر شنیدید كه منافقی در حال دفاع از حق است باور نكنید زیرا هیچ 
حقی موافق منافقان نیست و هیچ منافقی به واقع حامی حق نیست. 
اگر منافق را در راستی و درستی دیدید بدانید كه حقه‏ای در كار است 

و بزودی بازی وارونه خواهد شد.«  
ایلیا »میم«

ما متوجه شدیم كه دو نفر از این افراد، مراكزی را به نام استاد راه 
اندازی كرده اند و در آن آموزش های بدعت آمیز و ناهماهنگی را كه 
اختلافات زیادی با تعلیمات استاد داشت ارائه می دهند. آنها به چند 
نفر از خانم ها پیشنهاد ارتباط جنسی داده بودند و دو نفر از آنها كه زن 
بودند، كیی شان همین مسئله را با سه نفر از آقایان مطرح كرده بود. 
بهترین كاری كه ما می توانستیم بكنیم مستندسازی و جمع آوری 
شواهد و مدارك كارهایی بود كه آنها در حال انجامش بودند. آمادگی ما 
و قدرت مقابلۀ ما با جریانهای موذیانۀ تفرقه و توطئه كاملًا از گذشته 

بیشتر شده بود.
مهمترین روشی كه اینها می خواستند برای تخریب و ضربه زدن بكار 
ببرند تحریف و جعل واقعیت بود. بیشتر كارهایی كه می كردند، به 

شكلی بر پایۀ تحریف بود و به تحریف و جعل ختم می شد.
از  كیی  با  افراد  این  بیشتر  كه  شدیم  متوجه  سال  چند  از  بعد 
آنها،  های  برنامه  و  هستند  مستقیم  ارتباط  در   … دستگاههای 
طراحی شخصی شان نبوده بلكه برنامه هایی با سابقۀ طولانی بوده 
است. آنها آمدند تا ضربات سنگین خود را وارد و كل این جنبش 
خلاق را مضمحل كنند. می خواستند در قالب شاگردان و نزدكیان 
زیر  را  چیز  همه  تحریف،  و  جعل  بر  تیكه  با  و  شوند  ظاهر  استاد 
این  از  و  تبدیل  آشوبگر  به  را  جمعیت  خواستند  می  ببرند.  سؤال 
طریق آن را نابود كنند اما موفق نشدند. خواستند همه چیز را در 
زمانی كه دستگاه… به آنها اشاره می دهد با شهادت دروغ و تحریف 
ها بی اعتبار كنند و ما هم كه بر این توطئه دوزمانه و چندزمانه 
شواهدی  و  مستندات  آوری  جمع  با  تا  كردیم  تلاش  بودیم  آگاه 
كه بتواند به كی روشنگری جهانی در بارۀ تحریف و دروغ و جعل 
بینجامد، خود را آماده نگه داریم. در سالهای اخیر ما متوجه شدیم 
از جریانات بزرگ معنوی حضور مشكوكی  افراد در بعضی  این  كه 

دارند و لازم دیدیم كه دوستان خود را باخبر كنیم.

منبع: کتاب آمین جلد اول ) ایلیا، خدا با من است(

مهمترین روشی كه اینها می خواستند برای تخریب و ضربه زدن بكار ببرند تحریف و جعل واقعیت 
بود. بیشتر كارهایی كه می كردند، به شكلی بر پایۀ تحریف بود و به تحریف و جعل ختم می شد.
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 گزیده ای از اصول تغذیه نورانی 
)نورخواری(

با  انسان‏ها  بدن  نيست چون  براي شما خوب  • هر غذاي خوبي 
چه  غذايي  مادة  يك  اينكه  تعيين  نميك‏ند.  رفتار  يكسان  غذا‏ها 
مادة ي  آن  اينكه  گفتن  اما  است  ممكن  بسادگي  دارد  خاصيتي 
غذايي بر همة انسان‏ها تأثيري يكسان يا حتي مشابه دارد درست 
نيست. اين بدن شماست كه تصميم مي‏گيرد هرغذايي را چگونه 
بپذيرد و چه تأثيراتي را از آن قبول كند و اين چشم شماست كه 
در قدم اول يك غذا را براي بدن معنا ميك‏ند. جسم مي‏تواند آب 
خالي را هم به مواد بسياري تبديل كند و تأثيراتي از آنها بگيرد 
كه ظاهراً در آنها نيست. مي‏تواند از زهر دارو را استخراج كند و يا 
دارو را به زهر تبديل كند و بنابراين با خوردن دارو مسموم شود. 
شعور جسم، اگر موافقت نمايد مي‏تواند از نمك شيريني را بگيرد و 
نان را به جاي گوشت بخورد. پس با ذهني آماده غذا بخوريد، زيرا 
در اين صورت غذاي خوب اثر خوب‏تر را بر شما خواهد گذاشت و 
اگر با ذهن ناهماهنگ غذا بخوريد، اثر خوب غذا در شما به بدي 
تبديل مي‏شود و تأثيرات بد غذا هم در شما بدتر خواهد شد. )1(

قبرستان  آنجا  به  ميك‏نند  خاك  را  مرده‏ها  زميني  در  وقتي   •
به غذاهاي مرده، غذاهايي  را  بدن خود  مي‏گويند. پس وقتي كه 
به  را  انباشته ميك‏نيد، بدن خود  نور و حيات است،  از  كه خالي 
و  ميكرب‏ها  از  انباري  قبرستان  درون  كرده‏‏ايد.  تبديل  قبرستان 
و  است  مردگان  جاي  قبرستان  دارد.  وجود  تعفن‏ها  و  آلودگي‏ها 
نه زندگان... زندگان عموماً در جايي هستند كه لااقل آب به اندازة 

كافي هست. پس باندازة كافي آب بخوريد تا جسمتان زنده بماند. 
با آب كافي مي‏توانيد يك قبرستان را به گلستان تبديل كنيد و 
مي‏توانيد همة تعفن‏ها و آلودگي‏هاي آنرا بشوييد و به آن زندگي 

دوباره بدهيد. )2(
بدن‏هاي  و  مي‏سازد  مصنوعي  بدن‏هاي  مصنوعي،  غذاهاي   •
را  طبيعي  نشانه‏هاي  و  نبوده  طبيعي  زندگي  به  قادر  مصنوعي، 

ندارد. )3(
• اگر پاي درختي زياد نمك بريزي چه مي‏شود؟ وقتي زياد نمك 
مي‏خوري با جسم‏ات همين كار را ميك‏ني و جسم‏ات شور شده و 

حاصلخيزي آن كم مي‏شود. )4(
را هر طور كه  آن  است. مي‏تواني  تو  بچة ذهن  مثل  تو  • جسم 
گياه  مثل  بگذاري  و  رهايش كني  اينكه  يا  بياوري  بار  مي‏خواهي 
خودرو و علف هرز رشد كند. اين بچه را مي‏تواني مقاوم، انعطاف 
پذير و نرم، قوي و مستحكم و هوشمند و فعال بار بياوري يا اينكه 
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مانند بچه‏اي ضعيف و بد اخلاق و شكننده آموزشش دهي. )5(
• سلول‏هاي بدن انسان مثل ماهي در آب غوطه ورند. اگر آب كم 
باشد يا غليظ و پر املاح باشد، حيات ماهيان به خطر مي‏افتد. )6(
• انتظار نداشته باشيد كه با تغيير غذا‏ها و مثلًا گياهخواري ناگهان 
با تغيير آهسته  اما مي‏توانيد  اتفاق بيفتد؛  معجزه‏اي در جسمتان 

غذاها بدن را براي تجربة تدريجي يك معجزه آماده كنيد.)7(
• رابطه تو با چيزي كه مي‏خوري و نگاهي كه درباره آن داري، 

تعيينك‏ننده اثراتيست كه از آن به تو مي‏رسد. )8(

از آنكه غذا در شكم‏ات هضم شود آنرا در چشم‏ات هضم  • قبل 
كن چون اگر چيزي را ابتدا چشم تو هضم نكند، هرگز در تو هضم 

نمي‏شود و تو را بيمار ميك‏ند.)9(
• به غذايت خوب نگاه كن. آنرا دوستانه بخور و به آن احترام بگذار.

)10(
• تو نمي‏داني اندازه چه قدر است كه به تو بگويم اندازه بخور و 
نمي‏داني نياز واقعي‏ات چيست كه بگويم بر حسب نيازت بخور. اگر 
جسم‏ات بيمار و آلوده است چگونه بگويم كه با جسم‏ات مشورت 
اما در ساده خوردن و كم خوردن و آهسته خوردن خطري  كن. 
پس  هست  شفا  خوردن  طبيعي  در  است.  درمان  بلكه  و  نيست 

طبيعي بخور.)11(
• زياد نخور. كم نخور. زياد كم بخور. كم زياد بخور.)12(

• آهسته غذا خوردن كافي نيست. با ذهنِ آهسته غذا بخور. هنگام 
غذا خوردن رابطه‏اي بين خوراك‏هاي جسمي و ذهني تو بر قرار 
كلي  به  مي‏توانند  كه  ادويه‏هايي هستند  مثل  تو  افكار  و  مي‏شود 

كيفيت و تأثير چيزي را كه مي‏خوري عوض كنند.)13(

تغذيه كن چيزهاي  نوراني  و  زنده  از غذاهاي  نورخواري،  براي   •
نوراني بخور، كلام نوراني بگو و به انديشه‌هاي نوراني بينديش. پس 
غذاهاي ظلماني و مرده را كه نور را مي‌زدايند و در خود مي‌بلعند 

ترك كن. )14(
• چيزهايي كه نور را در خود صيد كرده‌اند تو آن‌ها را صيد كن. 

ميوه‌ها و گياهان و آب‌هاي نور گرفته … )15(
جريان  جلوي  كه  است  ظلماني  حجاب‌هاي  از  پر  انسان  بدن   •
يافتن نور، جلوي ورود نور و تابش نور را مي‌گيرند. اين حجاب‌هاي 
بين  از  مي‌شوند  ساخته  كه  آن‌طوري  از  راحت‌تر  خيلي  ظلماني 

رفتني‌اند. )16(
• وقتي به غذاي خود نگاه ميك‌نيد نور را در آن بيابيد و ببينيد كه 
نور غذا را مي‌خوريد. بنابراين هنگامي كه تاريكي را در غذاي خود 
ديديد آن را نخوريد و به كسي ندهيد كه بخورد. بگذاريد روح‌هاي 

تاريك از آن تناول كنند چون به آن نيازمندند.‌)17(
• هم از نور خورشيد بخور و هم از ستارگان كه اين نورها يكسان 

نيستند اما اصل نورخواري را در تغذيه از نور خدا نگاه‌دار.)18(
• به نور ارضي و ظاهري راضي نشو و از نور سماوي و باطن سرشار 
شو. آن وقت است كه نور خدا، نور زنده و زندهك‌ننده، نور زندگي 

در تو پديدار مي‌شود و زندگي ميك‌ند. )19(

برگرفته از کتاب درمان هماهنگ و شفای الهی
)تعالیم استاد ایلیا »میم« در زمینه درمان و شفا(
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